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ب اب  ولیتتت
 بسم ال الرحمن الرحیم

 اع))وذ ب))ال م))ن الش))یطان اللعی))ن الرجی))م، العب))د المؤی))د،

الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد

 السلم علیک ی��ا اب��ا عب��د ال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برکاته

گفت: «وله امر، ول))ه الخل))ق»، آق))ای کرد،   خدا شما را خلق 

 طباطب))ایی ه))م ت))وی المیزان))ش اس))ت، ام))ا ای))ن بزرگ))وار،

ک))ه گوی))د م))ن ت))ا همی))ن ج))ا فهمی))دم  گفته ان))د، می   دی))دم 

ک))رده اس))ت. «ه))و  خدای تبارک و تعالی تمام عالم را خل))ق 

٢باب ولیت
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کن))د.  الم))ر، ه))و الخل))ق» یعن)))ی خل))ق بای)))د ام))ر را اط))اعت 

گ)ر کن))م ا که موبایل دارن))د، از آنه)ا درخواس))ت می   ( آقایانی 

 [زنگ] زدند بگویند به قدر نیم ساعت دیگر بزنند. مرت))ب

گوشت نگیر، برو اینجا و آنجا. مگر از ط))رف خ))دا ب))ه ت))و  در 

ک)ه ب)ه ت)و ک)اری   ن)دا رس))یده؟ بگ)و نی))م س))اعت دیگ)ر ب))زن. 

ک)))ه می زدی))))د، ح)))ال ه)))م  ن)))دارد. همی)))ن حرفه)))ا [اس)))ت] 

 می خواهد به تو بزند. برای حرف ولیت احترام قائل ش))و.

می دود اینجا، می دود آنجا (صلوات))

گوی))د: «ه))و الم))ر، ه))و الخل))ق» خ))دا دل))ش  خ))دا وق))تی می 

کنی؛ نه که امر خودش را در درجه اول اطاعت   می خواهد 

 اینک))ه ح))ال ی))ک نم))ازی و روزه ای و ای))ن حرفه))ا [باش))د].

 گفت))م ب))ه ش))ما، اینه))ا س))نت پیغم))بر اس))ت. س))نت پیغم))بر

٣باب ولیت
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ک)ه گفته ام هم)ه اینه))ا   خیلی درست است. یک وق))ت ه)م 

گویم فلس))فه اس))ت. س))نت پیغم))بر درس))ت اس))ت.  دارم می 

 نماز هست، روزه هست زکات هست. ب))بین، ی))ک چی))زش

کافر شد ثعلبه. زکات را منکر شد. گفت   را ثعلبه منکر شد، 

ک))ار که هست، درست است اما هم))ه اینه))ا   پس تمام اینها 

ک))اری ک))ار، ه))م ارزش دارد، ه))م ن))دارد. ش))ما ی))ک   اس))ت. 

کن))))ی ک))))اری می  کن)))))ی حلل، ارزش دارد؛ ی)))))ک   داری می 

کار تو ارزش ندارد. حرام، آن 

 پ)))س خ)))دای تب)))ارک و تع)))الی می فرمای)))د: «ه)))و الم)))ر، ه)))و

که کن. خدا همه اینها  گوید امر من را اطاعت   الخلق» می 

ک))وه گر مقصدش  کرده، ا که خلق  کرده، تمام خلقت   خلق 

گ))ر] ش))ما  و دشت و بیابان و دریا و خورشید و اینها باشد، [ا

٤باب ولیت
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کوت)اه کوتاه اس))ت، خیل))ی ه))م  کردی، نظرت   این خیال را 

که خدای تبارک و تعالی نظرش این نیس))ت،  است؛ چون 

 نظ)))رش ولی)))ت اس)))ت. یعن)))ی نظ)))رش، ای)))ن دوازده ام)))ام،

 چه))ارده معص))وم اس))ت. چ))را؟ قب))ل از اینک))ه ای))ن خلق))ت را

کند. آنها ب))ا کرده. حال با آنها نجوا می   بیاورد، آنها را خلق 

کردند. حال این مرد نادان ی))ک ق))دری ب))ه او  آنها نجوا می 

 جلوه دادند، یک شغل های حساسی به او دادند، دخ))الت

ک))ه [خ))دا] هم))ه ع))الم را مثل  ب))ه ک))ه چ))ه می ش))ود  کن))د   می 

ک)رده ک)رده، ب)ه واس)طه پن))ج ت))ن خل)ق   واس)طه اینه))ا خل)ق 

ک))ه خواس))ت خداس))ت  اس))ت. آخ))ر، خل))ق در مقاب))ل ولی))ت 

کس))))ی الن حرف ه))))ایی  ارزش ن))))دارد. نمی فهمن))))د. ه))))ر 

ک))))ه گ))))ر نفهمن))))د،  کن))))د. اینه))))ا ا  می زن))))د و ادعاه))))ایی می 

٥باب ولیت
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کافر به امر خدا کافر به قرآن هستند،  گر بفهمند   نفهمند. ا

هستند.

کند؟ هفتاد سال، هش))تاد کار می   عزیزم، حال شیطان چه 

گ))ذارد گفتی))د، ح))ال نمی   س))ال، ق))ال الب))اقر، ق))ال الص))ادق 

 بشوی. یک وقت خیالی می ش))وی، ت))وی خی))ال می روی،

که ه))م ب)رای خ)ودت و  حرف خودت را می زنی. این است 

کلم خ))دا، ی))ک  هم اینها مش))کل ب))ه وج))ود می آوری. مگ))ر 

کلم)))ش  کس)))ی باش)))د از خ)))دا ب)))التر، آن وق)))ت م)))ا بگ)))وییم 
کفوا   مطابق اوست. مگر تو «لم یلد و لم یولد و لم یکن له 

گف)))تی. بای)))د بفهم)))ی و  اح)))د» نگف)))تی؟ چ)))را نمی فهم)))ی و 

کس))ی نیس))ت. او ن))ه کس))ی، یعن))ی ه))ر   بگ))ویی؛ یعن))ی هی))چ 

 زایی)ده و ن)ه زایی))ده ش)ده. تم))ام اینه))ا زایی)ده ش))دند. خ)ود

٦باب ولیت
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 امیرالم))ؤمنین ه))م زایی))ده ش))ده، خ))ود پیغم))بر ه))م زایی))ده

 ش)))ده. یعن)))ی ف)))رق ائم)))ه، دوازده ام)))ام، چه)))ارده معص)))وم

 همی))ن اس))ت، هی))چ فرق))ی ندارن))د. آن «ل))م یل))د و ل))م یول)د»

 است، این ها ن))ه. ام))ا م))ن ب))ه نظ))رم، نظ))ر ولی))ی م))ن [ای))ن

ک))ه] خل))ق، زایی))ده خل))ق اس))ت؛ یعن))ی خل))ق، زایی))ده  اس))ت 

 خلق اس)ت؛ ام)ا اینه)ا زایی)ده خل)ق نیس))تند. اینه))ا ن)ور خ))دا

 هستند؛ یعنی اینها از خدا به وجود آمده اند. اما هر ع))المی

کسی می خواهد باشد ت))ا ح))تی انبی))اء  که مجتهد باشد، هر 

 اینه)))ا زایی)))ده ش)))ده اند. آن خ)))دا؛ یعن)))ی ای)))ن. ح)))ال خ)))دا

کن))د  خ))ودش ه)م در ی))ک روای))تی، ش))اید آی))ه باش))د، بن))ا می 

گوی))د. آخ)ر، یک))ی هس)ت ک)ه ب)ه ت)و داده می   نعمت هایی را 

گوی))د هش))دار  که اینها را به تو بدهد ب))روی آنج))ا. یعن))ی می 

٧باب ولیت
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کس))ی هس))ت ب))ه ت))و کس))ی ب))ه ت))و داده؟   ب))ه ت))و داده. چ))ه 

کس))ی می توان))د کسی می توان))د ج))ان ب))ه ت))و بده))د؟   بدهد؟ 

ک)))ه در دل ش)))ما هس)))ت، تص)))فیه ها را  ای)))ن دس)))تگاه هایی 

 بگ))))ذارد؟ چ))))را م))))ا خ))))دا را نمی شناس))))یم؟ ای))))ن تص))))فیه را

 گذاش))))ته؛ غ))))ذایت را، ادرارت را، قلب))))ت را هم))))ه تص))))فیه

 گذاش)))))ته، تص)))))فیه ش)))))وید. ب)))))بین، ی)))))ک ذره اینج)))))وری

 می ش))ود. یک))ی از ای))ن ب))انوان رفت))ه ب))ود آنج))ا خ))انه ای))ن

 بن))ده زاده، ی))ک ذره رفت))ه ب))ود آجی))ل بخ))ورد، ای))ن عوض))ی

ک))ه ای))ن گف))ت نزدی))ک ب))ود خف))ه ش))ود. چ))ون   رفت))ه ب))ود، 

ک)ه ای))ن بای))د مثل  ب))ه مج))رای نف))س گذاش))ته   اینق))در مج))را 

گف)ت ک)رده. خ))ب، بفرم))ا!  ک)ار   ن))رود. ب))بین ب)رای ت)و چق))در 

گل)ویت می جه))د،  نزدیک ب)ود خف))ه ش)ود. ی))ک ذره آب ب))ه 

٨باب ولیت
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کان))ال دیگ))ر رفت))ه. کان))ال ب))رود، از ی))ک   آب بای))د مثل  از آن 

کان))ال  ب))بین چ))ه ب))ه س))رت می آی))د. پ))س تم))ام وج))ود ت))و 

ک))رده. چ))را خ))دا را نمی شناس))ی؟ کانال بن))دی   است. [خدا] 

 کجا خ)دا را نمی شناس))ی؟ [وق)تی] ب)الی ح)رف خ)دا ح)رف

گ)))ذار را می س)))وزانمش؟ ج)))زء گوی)))د بدعت   بزن)))ی. چ)))را می 

که ی))ک حرف))ی ب))ه ق))ول م))ا در مقاب))ل  طاغوت است. چون 

ک))رده. ای))ن ایج))اد خ))دا و پیغم))بر نیس))ت  کلم خ))دا ایج))اد 

گوی))د می س))وزانمش. ح))ال ج))زء  ایجاد  این اس))ت. ح))ال می 

طاغوت است.

کنی))د. راه خ))ودت را ب))رو. ت))و  مب))ادا رفق))ا حرفه))ایی را ایج))اد 

کنی. مثل بزغاله کار   یک ذره قدرت داری نمی فهمی چه 

 که جفت، جفت می زند. چرا جف))ت، جف))ت می زن))ی؟ آرام!

٩باب ولیت
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کاره)ا داری؟ ک)ار ب))ه ای))ن   عزیز من، راه خودت را ب))رو. چ))ه 

ک))ه کن))ی؟ م))ا بای))د اینق))در   مگر تو از دستگاه الهی س)ر در می 

 مخ))))الفت نکنی))))م و مطی))))ع باش))))یم. «ان ال و ملئکت))))ه

 یصلون علی النبی، یا ایها الذین أمنوا ص))لوا علی))ه و س))لموا

 تس))لیما» عزی))ز م)))ن، خ))دا ب))ه ت))و خ))انه داده، ای))ن ام))انت

 اس))ت. ح))ال پ))در زن))ت ف))وت ش))ده، م))ادر زن))ت ش))ده، یک))ی

 شده، یک ملکی، یک چیزی رفته. چرا می روی؟ ل اله ال

 ال! ای))ن دنی))ا فس))اد اس))ت. چ))را می روی فس))اد می خ))ری،

گ))))ذاری؟ مقدس))))ی. چ))))را می آوری؟  می آوری در خ))))انه می 

ک))ن.  مال تو نیست، امانت است. نماز بخوان شکر خدا را 

کن))ی؟ ام))روز ک))ار را می   نعم))ت را خ))دا ب))ه ت))و داده، چ))را ای))ن 

گرفت)))ه. ح)))ال ت)))و  دنی)))ا فس)))اد اس)))ت. هم)))ه دنی)))ا را فس)))اد 

١٠باب ولیت
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 می روی فساد می خری. حال می روی فساد می خری. چرا

کند. ت))و  می خری؟ امروز رادیو و تلویزیون فساد پخش می 

 هم می خری. چ))را می خ))ری؟ پ))س ت))و در ب))اطن ب))اطنت ب))ا

گف))ت: باب))ا، دیگ))ر راج))ع  آن محشور می شوی. عزیز خ))ودم 

گف))))تیم باش))))د. ام))))ا م))))ن ک))))م ح))))رف ب))))زن.   ب))))ه تج))))دد 

گوی))د مب))ادا ی))ک  اینج))وری اش را می زن))م. ای))ن طفل))ک می 

 مرتبه، بعضی ها سر بخورند. حرفش درست است اما ح)ال

 اینجوری اش را می زنم. حال شما حس))ابش را بک))ن، تم))ام

ک)ه که می بینید بد ش))ده، اینه))ا تقص))یر آن اس))ت   این عالم 

 م))ا ام))ر دوازده ام))ام، چه))ارده معص))وم را اط))اعت نکردی))م؛

کردی))م. الن م))ن یک))ی دوت))ایش  رفتیم امر خلق را اط))اعت 

گویم. را به شما می 

١١باب ولیت
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ک))ه در آن زم))ان بودن))د ح))ال ن))ه هم))ه گ))ر هم))ه ای))ن م))ردم   ا

ک)ه  م)ردم، چه))ل نف))ر ب))ه ح)رف زه)رای عزی)ز بودن))د، چ))ون 

گ))ر چه))ل نف))ر بودن))د حق))ت را از  پیغمبر فرمود: علی ج))ان، ا

ک)))ه امیرالم)))ؤمنین را اینج)))وری  عم)))ر و اب)))ابکر بگی)))ر. ح)))ال 

 کرده اند و در خانه نش))اندند، حض)رت زه)را پ))ا ش)ده می رود

 در خ)))انه مه)))اجر و انص)))ار ب)))ا پهل)))وی شکس)))ته، ب)))ا ص)))ورت

 نیلی، با دست شکسته، بابا بیایید اینجا، بیایید، بیایید،

گ)))ر چه)))ل نف)))ر ب)))ه ح)))رف حض)))رت زه)))را  نیامدن)))د. ح)))ال ا

ک))ه عم))ر و اب))ابکر ب))ه وج))ود نب))ود. خ))ب،  می رفتن))د، دیگ))ر 

که نرفتند [اینطوری شد]. گم می شد. پس چون  می رفت 

 ح)))ال آم)))دیم در جن)))گ جم)))ل [ص)))فین]، ح)))ال مع)))اویه ب)))ا

گف)))ت: عمروع)))اص، ک)))رد،   عمروع)))اص حس)))اب هایش را 

١٢باب ولیت
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کردن)))د.  داری)))م شکس)))ت می خ)))وریم، قرآن ه)))ا را س)))ر نی)))زه 

 همین لشکر امیرالمؤمنین، همین ها، (آخر، یک وقت من

ک))ه] ش))ما  ج))ز می زن))م، مق))دس نش))وید، [ب))رای ای))ن اس))ت 

کسی بروید.) حال همین ه))ا  بفهمید آخر باید به حرف چه 

گوی))د آن روز م))ن گ)ر می   گفتن))د م))ا ب)ا ق))رآن جن))گ ن))داریم. ا

کن))))د؟ ک))))ار می   ن))))اراحت ش))))دم، ح))))ال امیرالم))))ؤمنین چ))))ه 

کاغ))ذ و قل))م اس))ت؛ «ان))ا ق))رآن الن))اطق» من))م گوید اینها   می 

 قرآن ناطق. درست است؟ ح))ال نرفتن))د. ح))ال اینه))ا خیل))ی

که مالک یک قدری جمعیت داشت کردند. چون   طغیان 

کمتر  که نوشتند حال، یک قدر زیادی چهارصد تا بودند یا 

گفتند به مالک بگو بیا، نیایی  بودند، می جنگیدند. حال 

کشیم. دارد شمشیر ب))رای اس))لم می زن))د، خرم))ا در  تو را می 

١٣باب ولیت
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گذارد می مکد، اما دشمن علی است. دهانش می 

کنی))م، ب))ه کاره))ای مقدس))ی می  کنی))م؟ ی))ک  ک)ار می   ما چه 

کردیم. عزیز من، ت)و بای))د وص)ل ب))ه م)اوراء کاری   خیالمان 

کن))ی. ک))ار  کنی، با ماوراء  کار   باشی، از ماوراء بگیری اینجا 

ک)ار می ش))د، ح)رف گ)ر ای))ن   آیا توجه دارید یا نداری))د؟ ح))ال ا

ک)))ار می ش)))د و ب)))ه ح)))رف گ)))ر ای)))ن ای)))ن   م)))ن ای)))ن اس)))ت ا

گفت] عل))ی ج))ان، مع))اویه  امیرالمؤمنین می رفتند. [مالک 

کن))))د، او را از بی))))ن  پ))))ایش در رک))))اب اس))))ت، دارد ف))))رار می 

گ))ر می خ))واهی م))ن را گف))ت] مال))ک ج))ان، ا  می ب))رم. [عل))ی 

کش))ته ب))بینی ب))رو گ))ر می خ))واهی م))ن را   زن))ده ب))بینی بی))ا، ا

گ)ر آنج))ا مع))اویه از بی))ن  بجنگ. فورا  مالک برگشت. ح))ال ا

 می رفت، به ح))رف امیرالم))ؤمنین می رفتن))د، دیگ))ر یزی))دی

١٤باب ولیت
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گذاشت، دیگ))ر اب))ن زی))ادی گذاشت؟ دیگر یزیدی نمی   می 

نبود. پس به حرف علی نرفتند، به حرف زهرا نرفتند.

 ج))ان م))ن، ام))روز بای))د ب))ه ح))رف ام))ام زمانت))ان بروی))د. چ))را

گویم تماش))ایی نباش))ید، نگ))اه ت))وی دنی))ا نکنی))د. ام))روز  می 

کس)))انی ح)))رف ک)))ه نبای)))د بزنن)))د.   کس)))انی ح)))رف می زنن)))د 

ک)))ه م)))ردم ب)))ه اینه)))ا اطمین)))ان دارن)))د. ح)))ال ش)))ما  می زنن)))د 

گویی))د. می دان))م، یقی))ن دارم در  می دان))م الن ب))ه م))ن می 

ک)))ه بگ)))ویی. ک)))ه بگویی)))د. ح)))ق ه)))م داری   ش)))ما هس)))ت 

 بگویید مگ))ر ام))ام حس))ین نگفت))ه، پیغم))بر نگفت))ه حس))ین،

کش))ته ب))بینم؟ ی))ا مگ))ر ام))ام حس))ین  م))ن می خ))واهم ت))و را 

ک))ار می ش))د، ب))داء گ))ر ای))ن   خ))ودش قب))ول نک))رده اس))ت؟ ا

گ)ر  حاص))ل می ش))د. قربانت))ان ب))روم، ب))داء حاص))ل می ش))د. ا

١٥باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آنج))ا مع))اویه از بی))ن می رف))ت، ای))ن مرتیک))ه، ای))ن عنص))ر

که امام گمراه نبود. حال  که  کسی   کثیف از بین می رفت، 

گمراه))ی نج))ات کشته شده، می خواهد م))ردم را از   حسین 

گر آنجا به ح))رف امیرالم))ؤمنین می رفتن))د، مع))اویه  بدهد. ا

گم))راه نب))ود. خ))ب نرفتن))د ب))ه ک))ه  کس))ی   نب))ود، یزی))د نب))ود، 

حرف امیرالمؤمنین.

کن))د، ق))رآن اینج))وری  حال فلن))ی دارد مص))داق درس))ت می 

ک))ن گوی))د، پاش))و جم))ع  گوی))د، فلن چی))ز اینج))وری می   می 

گوی))د آرام، ک))ه می   بساطت را! آرام! (قربان عبداللهی بروم 

کردی))د ی))ا نکردی))د؟ پ))س گوی))د. آرام!) آی))ا فک))ر   درس))ت می 

که فس))اد در زی))ر ای))ن آس))مان ب))ه وج))ود آم))ده، [ب))رای  آنچه 

کج)))ا دنب)))ال خل)))ق ک)))ه] رفتن)))د دنب)))ال خل)))ق.   ای)))ن اس)))ت 

١٦باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه  می روید؟ این بهتر می فهمد یا ت))و؟ او اص))ل  فه))م ن))دارد 

 بفهم))د. فه))م، ولی))ت اس))ت، او اص))ل  ن))دارد. چ))را ب))ه م))ن

گویی او بهتر می فهمد ی))ا ت))و؟ م))ن در جل))وس آن موق))ع  می 

ک))ه ی))ک شخص))یت، ی))ک م))ردم ب))ود کس))ی  ک))ه آن   گفت))م 

ک)ه ب))ه ای))ن نیس))ت. ای))ن درس خوان))ده. درس  گفتم فه))م 

 به غیر فهم است. اسم و رسم ب))ه غی))ر فه))م اس))ت. س))ابقه

 به غیر فهم است. سواد به غی))ر فه))م اس))ت. پ))در و م))ادرت

که بوده به غیر فهم است. باید توی این حرفها  نمی دانم 

 بروی)))د. ای))ن حرفه))ا را ی))ک ق))دری بیاوری)))د ب))ا اینه))ا نج))وا

ک))ردی آن نج))وا خیل))ی ک))ه   کنی))د. آن وق))ت مگ))ر آن نج))وا 

ک))ه وق))تی  چی))زش نکنی))د، خیل))ی انتش))ار ندهی))د. آن نج))وا 

کردی از آن القا می شود به تو، می فهمی. (صلوات)

١٧باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هم))ه اینه))ا هس))ت. ح))ال در زم))ان ام))ام ص))ادق، ب))ه ام))ام

کنی))د؟ م))ا اینهم))ه گوین))د آق))ا چ))را ش))ما قی))ام نمی   صادق می 

گرد خیلی داش))ت دیگ))ر، ت))ا چه))ار ه)زار ت))ا  [هستیم] آخر، شا

گر به قدر ای))ن گفت من ا  نوشتند. یک قدری بز آنجا بود. 

کس))ی را گرفت))م.   بزه))ا ی))اور داش))تم، حق))م را از منص))ور می 

 ن))دارم. ح))ال می خواه))د مص))داق بی))اورد. ح))ال می آین))د، از

 طرف خراسان می آیند، از طرف ت))وس می آین))د، از نیش))ابور

کشیده ش)ده، تم)ام منتظ))ر ام)ر  می آیند، آقا شمشیرهای ما 

گوی)))د بی)))ا ب)))رو ای)))ن ت)))و. آق)))ا گ)))ذارد می   ش)))ماییم. تن)))ور می 

 می خواهی ما را بسوزانی؟ ی))ک وق))ت ام))ام را ی))ک ش))خص

ک)رده می س))وزاند. همی))ن خوبه))ا،  سوزاننده می بینند. فک)ر 

کس)ی کنن))د. بفرم))ا! ح)ال چ))ه  که آمدن))د ام))ام را ی))اری   اینها 

١٨باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می آید؟ هارون مکی. مکی بیا ب))رو ای))ن ت)و. چش))م. همی)ن

گیوه ه)))ایش را، می رود. مک)))ی بی)))ا بی)))رون، آم)))د ک)))رد   ج)))ور 

گ)))ویی؟ ت)))و خ)))انمت ب)))ه ام)))رت  بی)))رون. ت)))و چ)))ه داری می 

ک))ه کس))ی بروی))د   نیس))ت. او آت))ش ب))ه ام))رش اس))ت. دنب))ال 

ک)))ه م)))ویش کس)))ی بروی)))د   آت)))ش ب)))ه ام)))رش اس)))ت. دنب)))ال 

نمی سوزد.

 عزی))ز م))ن، دنب))ال ادع))ا نروی))د. الن م))ن م))ال ای))ن زم))ان را

کن)))م. زم)))انی پی)))ش گ)))ویم. البت)))ه ی)))ک اش)))اراتی می   نمی 

ک))ار را گویند باید ای))ن  کنند می  که شما را مجبور می   می آید 

گف))ت اس))مت کند حاج شیخ عباس را،   بکنی. خدا رحمت 

ک)))ار س)))خت گیرن)))د.   عل)))ی باش)))د، حس)))ین باش)))د، ت)))و را می 

گ))ر گ))ویم. ام))ا ا  می ش))ود. م))ن دارم ب))رای آن زم))ان ه))م می 

١٩باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر تو باشی، مش))اور هم))انی. پ))س عزی)ز م))ن  این زمان هم ا

گ))ر بخ))واهی اینج))وری باش))ی،  چ))را م))ا اینج))وری ش))دیم؟ ا

ک)))م دنی)))ایت گذاش)))ته باش)))ی. وق)))تی  ک)))م دنی)))ایت   [بای)))د] 

 گذاش))ته ش))ود، نمی روی دنب))الش. مگ))ر دنی))ا بای))د ب))ه ت))و

ک)ه اینق))در  روزی بده))د؟ مگ)ر دنی))ا بای))د ب)ه ت)و روزی بده))د 

گوی))د مث))ل  دنبال دنیا می روی؟ خود دنیا فل))ج اس))ت. م))ی 

 استخوان خ)وک در ده))ان س))گ خ)وره دار اس))ت. آی))ا ح)رف

 امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) را قبول داری یا ن))داری؟

 چرا تو دلل خارجی ها می ش))وی؟ ه))ی ب))دو ت))وی مس))جد و

 بدو آنجا و بدو زیارت و زیارت امام حس))ین و زی))ارت اینه))ا،

ک)))ه دارد می آی)))د کنن)))د؟ مگ)))ر آن نیس)))ت   مگ)))ر قب)))ولت می 

گوی))د گوی))د ن))ه. می  گوید من از شیعه هایت هستم. می   می 

٢٠باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی)))د وای ب)))ر ت)))و، نم)))از زنه)))ا را  از دوس)))تانت هس)))تم. می 

که مکرر گفتی  کردی، یک زن خوش صدا بود،   درست می 

کج)ا ام))ام رض))ا  کن. تو پابند او هستی. م))ن پابن))د فس)ادم، 

کند؟ من را قبول می 

گفت)))م وق)))تی وارد می ش)))وید بگویی))د  پ))س اینک))ه ب)))ه ش))ما 

کوچ)))ک و ب)))زرگ م)))ا درگ)))ذر. وارد گناه ه)))ای   خ)))دایا از س)))ر 

 بشوید. ببین، من عقی))ده ام ای))ن اس))ت. اص)ل  زی))ارت [ای))ن

کنی با امام زم))انت. آقاج))ان، که] باید عهد و پیمان   است 

گناه ه))ای م))ا را  م))ا آم))دیم در ن))زد ت))و، قرب))انت ب))روم، خ))دایا 

گن)اه نکنی))م. ک)ه دیگ))ر  کنی))م   بیامرز. ما ب))ا ایش))ان عه))د می 

کنی))م م))ا پی))رو ش))ما و م))ادرت باش))یم، پی))رو خل))ق  عه))د می 

کن))ی ی))ا کن))ی. آی))ا می   نباش))یم. بای))د ب))ا ام))ام عه))د و پیم))ان 

٢١باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ویم کن))ی؟ م))ن همه اش می  کن))ی؟ چ))ه عه))دی می   نمی 

ک))ن. ه))ر محب))تی ب))ه غی))ر از کس))ازی   خ))دایا، دل اینه))ا را پا

ک))ن، محب))ت  محبت شما دوازده امام، خدا هس))ت بی))رون 

ک))ن. ب))ه تم))ام آی))ات ق))رآن، موه))ای  خ))ودت را ج))ایگزین 

گ)))ر ت)))و ولی)))ت را گوی)))د: ا گوی)))د، تم)))ام ج)))انم می   ب)))دنم می 

گن))اه ک))ه  گناه برایت ذلت است. م))ا نمی فهمی))م   بشناسی، 

 هن))وز ب))رای م))ا خلص))ه [ذل))ت اس))ت] ی))ک ارزش))ی داری))م.

ک))ه ب))ه ت))و داده. نعم))ت وق))تی داش))تی،  ولیت نعمت است 

کنی. ت))و هن)وز ب))رای عل))ی ب))ن موس))ی الرض))ا گناه نمی   دیگر 

کن))ی. عزی))ز کن))ی. ت))و مش))اور درس))ت می   مش))اور درس))ت می 

ک))ه  من، چرا توی خانه ات فساد می آوری؟ معلوم می شود 

گفتن)))د؟ ای)))ن را  ب)))ه فس)))اد ه)))م علق)))ه داری. چق)))در دروغ 

٢٢باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن)))ی؟ مگ)))ر ام)))ام راض)))ی گ)))ذاری اینج)))ا چ)))ه   می آوری می 

 است؟ او راضی اس)ت ت)و ای))ن را آوردی؟ آخ! راض))ی اس))ت؟

کن))ی؟ چ)ه  یا ای))ن را ب)ه ت)و داده، نعم))ت داده، خ)دا را ش)کر 

 جوابی می دهی؟ به تو چه. ت)و چ)ه چی)زی داش)تی؟ چق))در

کش))یده؟ چق))در رن))ج ب))رده، چق))در زحم))ت  این م))رد زحم))ت 

کش)))یده ای)))ن خ)))انه را ب)))رای ت)))و  کش)))یده؟ چق)))در نخ)))وردن 

ک))ه ت))ویش ک))ن خ))دا را. ای))ن چیس))ت  ک))رده، ش))کر   درس))ت 

ک))ه هم))ه بفهمن))د. ای))ن  آوردی؟ در ای))ن ن))وار داد می زن))م 

 ام))انت اس))ت، ای))ن خ))انه دس))ت توس))ت. چ))را ب))ه ام))انت

کن))ی؟ ب))ه ت))و کنی؟ ای مقدس، چرا خیانت می   خیانت می 

ک))ردی ک))ردی ص)))نار پی)))دا  گ)))ویم. ت))و خی)))ال   ه)))م دارم می 

ک))ه خ))رج  نعمت است؟ پ))ول ب))رای ت))و زم))انی نعم))ت اس))ت 

٢٣باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی. آن پ))ول نعم))ت اس))ت. آن پ))ول نج))ات ولی))ت  ام))ر 

گذارم: یک))ی گوید دو چیز بزرگ می   است. مگر پیغمبر نمی 

 قرآن است، یکی عترت. اینها ام))انت اس))ت. ح))ال آنه))ا ام))ر

کردند. امر آنها، هم عبادت است هم اطاعت. (صلوات)

 عزیز من، قربانت بروم، ف))دایت ش)وم ای))ن آی))ه ق))رآن اس))ت

کرد از آنج))ا تم))ام  دیگر. آنجا خانه خدا، ام القری، خدا امر 

کش)))یده ش)))ده. ت)))و چ)))را می روی مک)))ه؟  زمین ه)))ای ع)))الم 

گفتن))))د، دیگ)))ه  می روی مک)))ه چه)))ار ت)))ا ح)))اج آق)))ا ب)))ه ت)))و 

 الحمدل حاج آقاها هم دیگ))ر چی))ز ندارن))د، اینق))در هس))تند

 ک))ه دیگ))ر ده نف))ر باش))ند بگ))ویی ح))اج آق))ا، ن))ه ت))ا و نص))فش

کش))د. خ))ب، ح))ال اینج))ا بی))ت خداس))ت. عزی))ز  گ))ردن می 

 من، تو باید حالی ات شود، اینجا بیت خداست. ح))الی ات

٢٤باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ویم، م))ن خصوص))ی ح))رف  ش))ود. م))ن ب))ه عم))وم دارم می 

گ))ر بخ))واهم خصوص))ی ح))رف بزن))م، خصوص))ی  نمی زن))م. ا

گ))ویم. ای))ن ن))وار  ن))اراحت می ش))ود. م))ن دارم ب))ه عم))وم می 

کن))ی؟ ک)ده می   من را عموم می شنوند. ت)و چ)را اینج))ا را بت 

کس))ی را کن خدا را اجاره نشین نیستی. الن وال من   شکر 

 س)))راغ دارم، ن)))ه یک)))ی دو ت)))ا، چن)))د ت)))ا، نمی توان)))د اج)))اره

 خ))انه اش را بده))د. نص))ف اث))اثش را برداش))ته، نص))فش را

ک))س گوی))د ای))ن را ب))ده ب))رو.   گذاش))ته اینج))ا، آن وق))ت می 

 س))راغ دارم اج))اره خ)))انه اش [را ن)))دارد بده)))د]، آدم آب)))رودار

کند، در خفا می رود اجاره کار می   [است]، خب عمله است 

کن)))د و ب)))ه او می ده)))د.  خ)))انه اش را از ای)))ن و آن جم)))ع می 

کن خ))دا را. آن را ب))بین، ای))ن را ه))م  خانه به تو داده، شکر 

٢٥باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی؟ باب))ا ج))ان م))ن، عزی)ز ج))ان م))ن،  ببین. چرا شکر نمی 

ک))ه ای))ن بی))ت خداس))ت. ت))و ه))م جه))ادگری. خ))انم  گفت))م 

 عزی))ز، ت))و ه))م مریم))ی، پس))رت ه))م عیس))ی اس))ت، دخ))ترت

کن))ی؟ م))ا مقدس))یم. م))ا ک))ده می   ه))م مری))م اس))ت. چ))را بت 

 می خ))واهیم ه))م ولی))ت را ب))بینیم، ه))م خب))اثت را. اغل))ب

 ماه))))ا مق))))دس ه))))ا اینج))))وری هس))))تیم. ه))))م عب))))ادت را

که  می خواهیم ببینیم هم خباثت را. هنوز چشمی نداری 

 خباثت را نبینی، ولیت را ببینی، عدالت را ب))بینی، خ))دا را

گر تو ای))ن ش))دی لی ام))ری. ب))ه  ببینی، امر خدا را ببینی. ا

کنی؟ (صلوات) کار می  امر اتصالی. عزیز من، تو چه 

ک)ه زی)ر ای)ن آس)مان ش)ده اس)ت، گناههایی   پس تمام این 

ک))ه دنب))ال ح))رف خل))ق می رون))د.  کسانی باعث آن هس))تند 

٢٦باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آن مط))))ابق میلش))))ان اس))))ت پ))))س ام))))ر ولی))))ت را اط))))اعت

که در اینجا چه ج))ور ش))د  نکردند. مثال هم آوردم برایتان 

گن))اه را  و چه جور شده. پس عزیز من، شما اصل  باید یکی 

ک)ه ب))ه ام)رش ک)ه بکنی))د، یک))ی ه)م خل)ق را نبینی))د   نبینید 

کن))د. از اول ه))م گم))راه می  ک))ه خل))ق ش))ما را   بروی))د چ))ون 

ک))ردم و برایت))ان مص))داق آوردم، حج))ت را ب))ه ش))ما  ش))رط 

ک))ن. ب))ا ق))رآن گن))اه  کردم. مبادا خلق به تو بگوید بی))ا   تمام 

کند. ام))ا گمراهت می  کند، با روایت و حدیث   گمراهت می 

کاره))ا داری. ت))و ک))ار ب))ه آن  گ))ر دنب))الش ن))روی ت))و چ))ه   ت))و ا

 خودت، تولید تو توحید است. تو خودت، وجودت توحید

کج))ا می خ))واهی ک))ار م))ردم؟ ب))ه  ک))ار داری ب))ه   اس))ت. چ))ه 

گن)))اه ت)))و را می خواه)))د ب)))ه عل)))ی برس)))اند، ب)))ه  برس)))ی؟ ن)))ه، 

٢٧باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویند چ))را؟ ب))ه گوساله می  گویم   پیغمبر برساند؟ وقتی می 

کسی تو را می خواهد برساند؟ وال، ما خیلی خنگی))م!  چه 

کس))ی ت))و را ب))ه گوس))الگی دیگ))ر خن)))گ ش))دیم. چ))ه   م))ا از 

کسی تو را به خدا می رساند؟  امیرالمؤمنین می رساند؟ چه 

کس))ی ت))و را ب))ه پیغم))بر می رس))اند؟ عزی))ز م))ن، قرب))انت  چ))ه 

ک)ه ت)و را ب))ه خ)دا کس)ی ب))رو   بروم، فدایت ش)وم، بی))ا دنب))ال 

ک))ه ت)))و را ب)))ه خ))ودش  برس)))اند. چ))را دنب)))ال خل))ق می روی 

برساند؟

 ح))))ال ب))))از ی))))ک چی))))ز ی دیگ))))ر، ی))))ک وق))))ت ت))))و دنب))))الش

 نمی روی، ب))))ه ام))))رش راض))))ی هس))))تی. ای))))ن دیگ))))ر از آن

 بدبخت تر است؛ به امرش راض))ی هس))تی. برای))ت مص))داق

گرفتن))د، چ))را ک))ه اینه))ا اینج))ور می   بی))اورم؟ ای))ن ماهی ه))ا 

٢٨باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 همه اینها حی))وان ش))دند؟ حض))رت می فرمای))د اینه))ا ب))ه آن

گفتن))د خ))ب، م))اهی ه))ا را اینج))وری  ام))ر راض))ی بودن))د. می 

 بگیرند، یک قدری اش را ما بگیریم بخوریم دیگ))ر. ب))ه آن

گیره))ا راض))ی بودن))د. همه ش))ان عن))تر و میم))ون  ام))ر ماهی 

ک))رد، چ))را [هم))ه ع))ذاب  ش))دند. ن))اقه ص))الح را وق))تی پ))ی 

کج))))ا م))))ا ب))))دبخت می ش))))ویم؟ م))))ا ام))))ر خ))))دا را  ش))))دند؟]. 

 نمی بینی))م ام))ر خل))ق را می بینی))م؛ آن موق))ع آدم ب))دبخت

 می ش))))ود. عزی))))ز م))))ن، قربانت))))ان ب))))روم، بیایی))))د بروی))))د رد

ک))ار ب))ه ای))ن حرفه))ا داری))د؟ قربانت))ان ب))روم،  کارت))ان، چ))ه 

ک))ردم، دیگ))ر  ف))دایتان ش))وم، وال، ب))ال، اینق))در التم))اس 

کش)))م. خ)))دایا، اینه)))ا ی)))ک ق)))دری ب)))ه  خ)))ودم خج)))الت می 

که ام))ر ت))و  حرف من اطمینان دارند، مبادا من حرفی بزنم 

٢٩باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نباشد. من دلم می خواهد من پیام رس))ان باش))م، ام))ر ت))و را

کس دیگر [می زند؟] ب))رو  به اینها برسانم. این حرفها مگر 

کج)ا ای))ن حرفه))ا پی)دا می ش))ود؟ ای))ن کج))ا می زنن))د؟   ب))بین 

 حرفها از ناحیه وجود ائمه است. ق))در بدانی))د. ی))ک ق))دری

در این حرفها خرد شوید.

گ))ر ام))ر را اط))اعت کج))ا ب))ه م))اوراء می رس))ی؟ ت))و ا  ح))ال ت))و 

 کردی، اص))ل  خ))ودت می ش)وی م)اوراء؛ یعن))ی م)اوراء ب))ه ت))و

کنی))م.  اتصال است. تو را به حض))رت عب))اس، بیایی))د فک))ر 

 بیایید اندیشه داشته باشیم. عزیزان من. ش))ما همه ت))ان،

گفته. شما به اسم علی در ای))ن دنی))ا  پدر و مادرتان یا علی 

کن))د؟ می خواه))د عل)ی  آمدید. حال شیطان می خواه)د چ))ه 

گرفت))))ه؟ ب))))ا عب))))ادت، عل))))ی را  را از ش))))ما بگی))))رد. از چق))))در 

٣٠باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه ی))ک عم)ر آم)ده گ))ویم آن خ))انمی  گیرد. چرا م))ن می   می 

گوی)))))د م)))))ن گرفت)))))ه، می  ک)))))رده، ح)))))ال مجل)))))س   اوباش)))))ی 

ک))ه عل))ی اس))ت نبای))د  نمی خ))وانم. چ))را نمی خوان))د؟ ج))ایی 

گناه))ان او گ))ویم. تم))ام  گفتم حال هم می   عرق باشد. من 

کردم، م))ال ای))ن. ام))ا که من عمری ثواب   برای من، آنچه 

 آن معرفت ولیتش را به من بده))د. آن معرف))ت ب))ه ولی))ت

ک))ردم، می ده))م ب))ه او. کنی من عب))ادت  که خیال   حال نه 

 آن معرفت به ولیت از دنیا ب)التر اس))ت. دنی))ا خل)ق اس)ت.

 معرفت به ولیت وصل به ماوراء اس))ت. خی))ال نکنی))د م))ن

ک))ن. ک))ار را  گوی))د ای))ن   ح))ال عقل))م نمی رس))د. عق))ل دارد می 

 چرا؟ ما در آیات ق)رآن خیل))ی ت))وجه نکردی))م. ه)ر زم))انی آن

 که امر است [باید اطاعت شود]، پیغمبرهای آن زمان ام))ر

٣١باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د: کنن))د. ح))ال چ))را می   آن زم))ان بودن))د. بای))د اط))اعت 

 «انک لیس من اهل))ک»؟ ای))ن اه)ل ت))و نیس))ت. یعن))ی ای))ن

 بچ))ه، اه))ل ام))ر ت))و نیس))ت؛ ن))ه ام))ر، اه))ل ت))و نیس))ت. یعن))ی

گوی))د. ام))رش را اط))اعت  اه))ل ام))ر ت))و نیس))ت. ب))ه ن))وح می 

کن)))د. آن ام)))رش ام)))ر خ)))دا ب)))ود. ح)))ال ی)))ک دفع)))ه ب)))از  نمی 

 دوباره هشدار به نوح می دهد، ی))ا ن))وح ای))ن پس))رت اس))ت،

 مب)))))ادا او را بخ)))))واهی ج)))))زء ظ)))))المین بش)))))وی. ح)))))ال م)))))ا

 بیش)))))ترمان ج)))))زء ظ)))))المین هس)))))تیم ی)))))ا نیس)))))تیم؟ چ)))))ه

 می خ))واهی ت))و؟ آی))ا ق))رآن را فهمی))دیم ی))ا ن))ه؟ بل))ه ایش))ان

کج))ایی اس))ت و من))برش کرده است و نمی دان))م   اینجوری 

کج))ا  اینجوری است و ولیی است! برو بابا ببین، ای))ن ب))ه 

کج)ا کجاس))ت؟ آخ)ر، ت)و   وصل است؟ مقص))دش چیس))ت؟ 

٣٢باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می روی؟ ت)))و آنج)))ا می روی چ)))ه چی)))زی ی)))اد بگی)))ری؟ ت)))و

ک))ن. کن، نگاه به این حرفه))ا  که بلدی عمل   همین هایی 

 کج))))ا می روی؟ نزدی))))ک ب))))ود آن ح))))رف را ب))))ه ت))))و بزن))))م!

(صلوات)

ک))ردن  اص))ل  پ))ای ای))ن منبره))ا جم))ع ش))دن، آنه))ا را تایی))د 

ک)ردن  است. پای این منبرها رفت))ن، مقص))د اینه))ا را تایی))د 

کمک ب))ه کجا می روی آنجا؟ حسین است آنجا؟ یا   است. 

کج)ا می روی؟ آرام بگی)ر دیگ))ر. ی))ک کن))ی؟  گذار می   بدعت 

ک))ن، ی))ک خ))رده نگ))اه ب))ه خ))انمت  خ))رده نگ))اه ب))ه بچه ات 

کن. یک خرده بشین، یک خ))رده ح))رف  کن، یک عشقی 

 بزن. همین حرفها را بزن. اینه))ا را ی))ک ق))دری توس))عه اش

کج))ا می روی آخ))ر؟ آی))ا می فه))ی ی))ا نمی فهم))ی؟ ت))و از  ب))ده. 

٣٣باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه خل))ق را کس))انی   ح))زب ال رف))تی، ج))زء ح))زب ش))یطان. 

کنن)))د، ح)))زب ش)))یطانند. مگ)))ر نرفتن)))د  اولی)))اء حس)))اب می 

گ))ویم. عل))ی را  دنب))ال عم))ر و اب))ابکر؟ البت))ه م))ن آنه))ا را می 

 گذاشتند، رفتند دنبال عمر و ابابکر. حال هم خدا پ))اداش

کافرن))د. ب)ه ت)و ه)م س)مت گف)ت: اینه))ا مرت))د و   به آنها داد! 

کجا می روی؟ عزیز م))ن، کردی نداده برو!   داده، تو خیال 

 قرب))انت ب))روم، ف))دایت ش))وم، ن))وکرتم، آرام! ت))و وص))ل ب))ه

کج)))ا کج)))ا وص)))ل ش)))وی؟ ب)))ه   م)))اورایی. م)))ی خ)))واهی ب)))ه 

کج))ا  می خواهید وصل شوید؟ خب، به من بگویید دیگر؟ 

کج)))ا می خواهی)))د وص)))ل ک)))ه می روی)))د ب)))ه   می روی)))د؟ آنج)))ا 

 شوید؟ مگر آن م))اوراء اس))ت؟ مگ))ر آن ق))رآن اس))ت، پیغم))بر

کج))ا می روی؟ قرب))انت ب))روم، عزی))ز م))ن، ف))دایت  اس))ت؟ 

٣٤باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کج)))ا  ش)))وم، ت)))و ب)))بین مقص)))د آن ف)))رد چیس)))ت، ت)))و را ب)))ه 

گوی))د. م))ن دل))م می خواه))د ش))ما  می ب))رد، آخ))رش چ))ه می 

 فک)))ری باش)))ید، همه ت)))ان، چ)))ه پی)))ر، چ)))ه ج)))وان، فک)))ری

گفت.  باشید. ببین، امام سجاد چه چیزی به آن خطیب 

گف))))ت ب))))ه ک))))ه حرف))))ی نمی زد، مگ))))ر ناس))))زا می   خطی))))ب 

گف))ت ب))ه ام))ام س))جاد؟  امیرالم))ؤمنین؟ ن))ه، مگ))ر ناس))زا می 

گوی))د: ای ک))رد. ح))ال ام))ام س))جاد می   ن))ه، فق))ط تایی))د می 

 خطی)))ب، چ)))را ب)))رای خل)))ق، خ)))دا و رس)))ول را ب)))ه غض)))ب

ک))ه بعض))ی ها نمی فهمن))د.  آوردی؟ جگ))ر م))ن خ))ون اس))ت 

کن))ی؟ مگ))ر ک)ار می  کسی می روید؟ آخر، تو چ))ه   [پیش] چه 

ک))ار دیگ))ر گف))ت.  گفت؟ تعریف معاویه و بابایش را   چه می 

کرد. می فهمی یا نه؟ (صلوات) نمی 

٣٥باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه ح))رف عل))ی و گف))ت ب))روم ب))الی چوبه))ا؟ من))بری   چ))را 

 اولدش نباشد، حرف خدا و پیغمبر و حقیقت اینها نباش))د

 چوب است. نه حرف ظاهر اینها. حرف ظاهر اینه))ا را ه))م

 ک))ه دارد می زن))د، می خواه))د آن مقص))دش را بگوی))د. ای))ن

گف))ت ب))روم ب))الی ک))ه   خطیب معاویه، ای))ن خطی))ب اس))ت 

ک)ه نمی زد، یک))ی را تایی))د  چوبها. همین بود ح))رف چی))زی 

کرد. آیا می فهمیم یا نمی فهمیم؟ به روح تمام انبی))اء،  می 

کنم. چرا ش))ما ت))وجه نداری))د؟  یک وقت می خواهم انفجار 

گ))ر کن))م، ( ا که من دارم اینجا وق وق می   بعد از چند سال 

کن))م. م))ن م))واظبم  ح))رف از خ))ودم بزن))م، دارم وق وق می 

 ک))ه ح))رف غی))ر اینه))ا را نزن))م.) دل))م می خواه))د ش))ما ت))وجه

کن))د. کار می   کنید. قربانت بروم، فدایت شوم، آخرش چه 

٣٦باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خطی))ب، چ))را ت))و خ))دا و رس))ول را ب))ه غض))ب آوردی ب))رای

 خلق؟ امام سجاد حرفش را زد. آن زمان عمر و ابابکر ه))م

 همین طور بوده. اینها را به غض))ب می آوردن))د، ح))رف عم))ر

 و اب)))ابکر و اینه)))ا را می زدن)))د. م)))ن بیش)))تر دارم آن زم)))ان را

گ)))ویم. قربانت)))ان کنی)))د م)))ن چ)))ه می  گ)))ویم. ام)))ا ت)))وجه   می 

گوی))د: کار مشکل اس))ت می   بروم، فدایتان شوم، به قدری 

گ)))ر یک)))ی ب)))ا دی)))ن از دنی)))ا رف)))ت، ملئک)))ه آس)))مان تعج)))ب  ا

کنند. چرا؟ هنوز م))ا دس))ت از غی))ر ام))ر برنداش))تیم. ی))ک  می 

ک)ه ای)ن ام)ر اس))ت ی)ا گ)وییم  کنی))م می   ک)اری را غی)ر ام)ر می 

گوییم عیبی ندارد. ب))رای خودم))ان ی))ک ق))دری ای))ن را  می 

کنی؟ عزیز من، قربانت کار را می  کنیم. چرا این   ردش می 

گر کنی؟ چرا توجه به این داری؟ ا کار را می   بروم، چرا این 

٣٧باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی. پس آن را می خواهی. حال  نخواهی نگاه به آن نمی 

کن))ی، ب))ا آن محش))ور می ش))وی. خ))وب  ک))ه نگ))اه ب))ه آن می 

گوید نگاه کنی. اما چرا می  که نگاه نمی  گر نخواهی   شد؟ ا

کردی؟ کن، انگار خدا را در عرش زیارت   به صورت مؤمن 

ک))ه خوش))ت بیای))د از  پ))س خوش))ت بیای))د از م))ؤمن، چ))ون 

کن))ی. ک))ه نگ))اه می   ولی))ت م))ؤمن. ح))ال ت))و خوش))ت می آی))د 

که خوشت آمد با آن مشترک می شوی. درست است  حال 

 یا نه؟ پس مشترک نباشید. جانم، قربانت))ان ب))روم، ب))ه آن

گفت))م ای))ن جوانه))ا ش))جره توحیدن))د. ت))و  واع))ظ اص))فهانی 

 ولی)))ت تویش))ان بنش)))ان، چ))را خل))ق می نش)))انی؟ بیچ))اره،

گف))ت م))ا چن))دین س))ال اس))ت کرد. اصل  تکان خ))ورد.   گریه 

کن)د ح)اج ش)یخ  درس خواندیم و نفهمی))دیم. خ)دا رحم))ت 

٣٨باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف)))ت: خ)))وب خوان)))دیم و گف)))ت.   عب)))اس را همی)))ن را می 

گوی)))د گف)))تیم و خ)))وب نفهمی)))دیم. یعن)))ی چ)))ه؟ می   خ)))وب 

یعنی حرفمان را از روی نفهمی زدیم به مردم. (صلوات)

کنید با ام))ام زم))ان، ب))ا ام))ام  الن امیدوارم همه تان تجدید 

کن.  خودتان یعنی با علی بن موسی الرضا، عهد و پیمان 

گ)ردن م))ا برداش))ت، م))ا آم))دیم در که خ))دا از   آقاجان، حد را 

گن))اه نکنی))م. ش))ما م))ا را ک))ه دیگ))ر  کنی))م   ن))زد ت))و تجدی))د می 

 نگ))ه داری))د. عزی))ز م))ن، م))ا بای))د اینه))ا را واس))طه ب)))دانیم.

ک))))ه خودم))))ان از خ))))دا چی))))زی  ب))))دانیم م))))ا ارزش ن))))داریم 

 بخواهیم. چ))را تم))ام عب))ادت اه)ل تس))نن ب))ه ب))اد فن))ا رفت))ه

 است؟ «هباء منثورا» می بینند به دست نمی آید. عب))ادتی

 که بی علی باشد، به دست نمی آید. یعن))ی وج))ود نیس))ت؛

٣٩باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که ب)ا عل))ی باش))د خ)ودش وج))ود اس)ت. آن درد  اما عبادتی 

گف))))ت کن))))د. چ))))را پیغم))))بر رف))))ت ب))))ه مع))))راج   ت))))و را دوا می 

گف))ت م))ا گفتم چرا؟   قصرهایی می ساختند، می ایستادند؟ 

گف))ت ی))ک گف))ت مص))الح چیس))ت؟   مص))الح ن))داریم. یک))ی 

که ب))ر  صلوات بر تو. چقدر صلوات ارزش دارد. آن صلواتی 

 محمد [بفرستید] چرا ب)رای انبی)اء دیگ)ر اینق))در [ارزش] ب)ه

 آن ندادن)))د؟ چ)))را آنه)))ا را نگفت)))ه ت)))ا ح)))تی ابراهیم)))ش را؟

 ابراهیم خوب است، س)لم ال علی)ه اس))ت. بع))د از پیغم))بر

کنی))د ک))ه اط))اعت  کرم ایشان است. اما خ))دا نگفت))ه اس))ت   ا

گف))ت  ابراهیم را. یعنی به خلق))ت، ب))ه آس))مان نگفت))ه. چ)را 

کنید پیغمبر را؟ چرا اینهمه ارزش دارد؟ یک دان))ه  اطاعت 

 صلوات اینهمه ارزش دارد؟ چرا منحصر است به پیغم))بر؟

٤٠باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس))ی دیگ))ر نک))رد. تم))ام ک))رد.   چ))را؟ پیغم))بر عل))ی را افش))اء 

گر  ارزش هر شخصیتی در خلقت به واسطه ولیت است. ا

گوی)))د هفت)))اد گ)))ویی [بگ)))و]، می   روای)))ت و ح)))دیث ه)))م می 

گ))ر ی))ک خدش))ه راج))ع ب))ه ولی))ت داش))ته باش))ند،  پیغم))بر ا

 می سوزانمشان. یعنی خدا عصمت خودش را می سوزاند؟

گر علی نداشته باشد؛ گرفته می شود، ا  نه وال. عصمتش 

گ))ر پیغم))بر ه))م باش))د، البت))ه ب))ه غی))ر از پیغم))بر  [ت))ا ح))تی] ا

 آخرالزم)))ان. او ول)))ی اس)))ت. او خ)))ودش عص)))مت اس)))ت. او

گوی))د.  خ))ودش عص))مت ال اس))ت. نگویی))د اینج))وری می 

گویم. عص))مت یعن))ی اش)اره ای راج))ع  من انبیاء دیگر را می 

 ب))ه ولی))ت. یعن))ی ح))رف دیگ))ر نزن))ی. ح))ال ای))ن عص))مت

گر حرف از خودت بزنی رگ دلت را  می رود بال. یا محمد، ا

٤١باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د می س))وزانمت؛ ام))ا انبی))اء دیگ))ر را کن))م. نمی   قط))ع می 

ک))ه او ولی))ت دارد م))ویش گوی))د می س))وزانمتان. چ))ون   می 

گ))ر انبی))اء دیگ))ر گوی))د ا  ه))م نمی س))وزد پیغم))بر. ام))ا چ))را می 

 خدشه ای راجع به ولی))ت داش))ته باش))د، او را می س))وزانم؟

کنید؟ حال تو را نمی سوزاند؟ چرا مصداق درست می 

گ))ر بع))د از م))ن ای))ن  ق))در ای))ن حرفه))ا را بدانی))د. عزی))ز م))ن، ا

کنی))د. غی))ر ممک))ن اس))ت کس))ی زد ب))ه م))ن لعن))ت   حرفه))ا را 

که زمان مرتب بدتر می شود. الن خدا نعم))تی  بزند. چون 

ک)))ه ح)))ال پی)))دا  را ب)))ه م)))ن داده، ب)))ه دین)))م قس)))م، ش)))بها 

گ))ویم، موفقیته))ا را گ))ویم، مرت))ب می  کن))م، مرت))ب می   می 

گ))ویم.، ع))رش و گ))ویم، هم))ه را می  گ))ویم ولی))ت را می   می 

گ)))ویم، آخ)))ر کج)))ا رفت)))م را می  گ)))ویم،   ف)))رش و اینه)))ا را می 

٤٢باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ویم خ))دا م))ن ش))کرانه ای))ن رفق))ایم را ه))م نمی ت))وانم  می 

کنید. شکرانه این اس))ت  کنم. شما هم باید شکرانه من را 

 که حرف من را بشنوید. شکر من راجع به شما [این اس))ت

 ک))ه] در جلس))ه حاض))ر ش))وید. ش))یطان ش))ما را ب))ازی نده))د

کش))م. ح))ال ه))م م))ن ب))ه  بروید. به دینم، م))ن خج))الت می 

ک)))ردن کن)))م. م))ن وظیفه ام دع))ا   آن دو نف)))ر ش))بها دع))ا می 

 است،  وظیفه ام «هل من ناص))ر» اس))ت ام))ا م))ن ت))ا زن))ده ام،

 زیر بار غیر امر نمی روم. غیر ممکن است بروم؛ یعنی تم))ام

کنن))د، م))ن زی))ر ب))ار غی))ر ولی))ت نمی روم.  ج))ان م))را مق))راض 

گ))ر بروی))د، ش))ما ه))م همی))ن جوری))د ش))خص را از ک))ه ا  چ))ون 

 ولیت بالتر می دانید. رفتید زیر بارش. آیا می فهمی))م؟ آی))ا

 می فهمیم یا نمی فهمیم؟ قربانت))ان ب))روم، ف))دایتان ش)وم،

٤٣باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))م. مل))ک بیای))د ن))وکر ت))و  م))ن ش))ما را می خ))واهم ملک))وتی 

ک))ن، ت))ا مل))ک بیای))د ن))وکر ت))و  بشود؛ اما تو بیا ام))ر را اط))اعت 

گوید یعنی گوید ملک به سرت می ریزم؟ می   شود. چرا می 

 اینه))ا در اط))اعت ت))و هس))تند. ام))ا ب))ه مل))ک ه))م ام))ر خ))دا را

کالب))دت نباش))د. ت))و  کن))ی. ت))و ب))ه غی))ر از ام))ر بای))د چی))زی در 

کالبدت است. به ج))ان ام)ام رض))ا، ی))ک نف))ر  چند تا چیز در 

گفت)))م:  اس)))ت الن در مجل)))س اس)))ت اس)))مش را نمی آورم، 

کرده از دم)اغش نکش))ی. که در خارج   خدایا، آن خوشی ها 

ک))رده اینه))ا را.  ش))فایش ب))ده، خ))وب باش))د. او دیگ))ر ت))وبه 

ک)ه در خ))ارج دی))ده، نکش))ی از او. از ت)و  گفت))م آن خوش)ی ها 

کن))د؟ آره؟ خوش))ی ب))ه غی))ر ام))ر کش))د. مگ))ر ت))و را ول می   می 

 بازخواست دارد. خوشی امر، آن التجاء دارد. التجاء یعن))ی

٤٤باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))د؛  انبیاء، یعنی پیغمبر، یعنی امیرالمؤمنین، التجاء می 

 خ))دا ای))ن ش))یعه م))ن را بی))امرز. خ))دایا، ای))ن دوس))ت م))ن را

 بی))امرز. خ))دایا، ای))ن دوس))ت م))ن م))اورایی باش))د. ام))ا عزی))ز

گوی))د جن))ب از کن))د؟ چ))را؟ چ))را می  ک))ارت می  گناه چ))ه   من، 

کن)))د؟ چ))را ی)))ک دس)))ت  ح))رام تم))ام هیکل)))ت را نج)))س می 

گوی))د از کن))د، می  کن))د؟ دزدی می   زدی، دس))تت را چی))ز می 

ک)رد. دزد زد. آی)ا ت)و دزد ک)ن. چ)را؟ خی))انت   اینج)ا قطع))ش 

ک)))ه ای)))ن جن)))ب از ح)))رام گوی)))د   ولی)))ت نیس)))تی؟ چ)))را می 

 اینج))وری اس))ت؟ هم))ه ج))انت نج))س اس))ت. بای))د ب))ا آب

ک)س دیگ))ر کنی. آخر این نوار من را  کنی، غسل   دولم چیز 

که من بگ))ویم. یعن))ی ی))ک  می شنود اینها مال شما نیست 

ک)))ه ب)))دن جن)))ب از ح)))رام دارد  دفع)))ه ای)))ن، هم)))ان س)))ان 

٤٥باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نجاست از آن می ریزد بیرون، این هیکل تو نجس ش))ده.

ک)ه ای))ن گوی)د هم)ان س))ان  گوی))د ب)ا آب دول))م؟ م))ی   چرا می 
ک)ه ای))ن ف)ورا   نجاس))ت دارد در می آی))د، ای))ن آب داغ نباش))د 

کن))د. آی))ا می فهم))ی گناه، وجود تو را نج))س می   پاک شود. 

گوی))د ب))ا مح))رم خ))ودت باش))ی، ب))ه  ی))ا نمی فهم))ی؟ ام))ا می 

ک)))ه در ب)))دن ش)))ما و خ)))انمت اس)))ت،  ش)))ماره های آن م)))و 

گوی)))د ت)))و کنن)))د. چ)))را؟ خ)))دا می   ملئک)))ه طل)))ب مغف)))رت می 

ک))س دیگ))ر و نرف))تی؛ ب))ه حلل  قدرت داش))تی ب))روی ط))رف 

 خ))ودت ق))انع هس))تی. ح))ال خ))دا اینق))در نظ))ر لط))ف برای))ت

کند؛ اما زن را ب))ا ش))هوت نخواهی))د، آن خبره))ا نیس))ت.  می 

 شما خانمت را باید از برای ام))ر بخ))واهی. ناموس))ت اس))ت.

کن)))ی. تس)))لیمش باش)))ی و تس)))لیمت باش)))د.  از او حم)))ایت 

٤٦باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کله س)))رت کله س)))ر م)))ا می رود عزی)))ز م)))ن. چق)))در   خیل)))ی 

ک))دامتان  می رود. حال رفته. بیا باباج))ان، الحم))دل هی))چ 

کله دارم. کله س))))ر م))))ن رفت))))ه، م))))ن   کله نداری))))د، فق))))ط 

که سرتان برود. (صلوات) کله ندارید  الحمدل 

که ام)ر را اط)اعت نکن))ی. کله سرت می رود؟ آن زمان   کجا 

کله س))رت رفت))ه اس))ت. کن))ی. آن موق))ع   ش))هوت را اط))اعت 

گویم، جو ع))الم هم))ه اش کلهی! در این جو عالم می   چه 

ک)))))ه دارم می روم،  گن)))))اه ش)))))ده. م)))))ن وال همی)))))ن ط)))))ور 

کنم، آی))ا ای))ن زی))ارت م))ا که نگاه نمی  گویم: خدایا، من   می 

گویم یا ام))ام رض))ا ب))ه  چه جوری می شود نمی دانم. باز می 

گن)اه ش))ده. ام)ا که ما را بیامرزی. اصل  دنیا   اتکا تو هستیم 

گن))اه را می خ))ری. ح))رف م))ن ای))ن اس))ت. چ))را  ت))و می روی 

٤٧باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 گناه را می خری؟ خب، نخر بابا جان من، عزیز جان من،

 قرب)))انت ب)))روم. الحم)))دل، ش)))کر رب الع)))المین، جوان)))ان

ک)))ه ب)))ا حض)))رت زه)))را محش)))ور  عزی)))ز، خانمه)))ایی دارن))))د 

کن)))ار  می ش)))وند. الحم)))دل خیل)))ی از جوانه)))ا تلویزی)))ون را 

که خانمهایشان را ب))ا حض))رت زه)را  گذاشتند. خدا انشاال 

کن)))د. چ)))را؟ اینه)))ا آمدن)))د ام)))ر را از ش)))هوت ب)))التر  محش)))ور 

 دیدند. این شهوت است. چرا؟ این جوانان از آنها هستند

ک)))ه کن)))د؛ چ)))ون   ک)))ه نم)))از می ایس)))تند، خ)))دا مباه)))ات می 

خریداری غیر امر نکردند.

کجاس))ت؟ خوابی))ده ی))ا نشس))ته؟ (س))رش  ح))اج اب))و الفض))ل 

کن))د، نشس))تند اینج))ا). ی))ک حم))د بخوانی))د ب))رای  درد می 

 ای))ن س))رش خ))وب ش))ود. خ))دایا درد ج))زئی ایش))ان را ش))فا

٤٨باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که خواندیم، روح ما را هم شفا بده،  بده. خدایا این حمد 

ک)))ه ولی)))ت در آن تزل)))زل  قل)))ب م)))ا را ه)))م ش)))فا ب)))ده. قل)))بی 

 داش))ته باش))د مری))ض اس))ت. خ))دایا، قل))ب هم))ه م))ا را ش))فا

 ب))ده. خ))دایا، تزل))زل نداش))ته باش))یم. ای))ن ح))اج ابوالفض))ل

کن))د بای))د  باطنش یک قدری رفت))ه؛ ام))ا ق))دری فع))الیت می 

کن))د. ای))ن کن))د، نمی  ک)اری   برود ی))ک خ))رده بخواب))د. ی))ک 

گ))وییم که حال ای))ن را می   فعالیت به او زور می شود. چون 

 دیگ))ر، ح))ال زش))ت ه))م هس))ت. آق))ای ح))اج ابوالفض))ل آن

گ))او خ))ورده اس))ت. آن  موق))ع م))ادرش مری))ض ب))وده، ش))یر 

ک)))ه ش)))یر م)))ادر نخورن)))د، اینه)))ا باطنش)))ان آن  وق)))ت اینه)))ا 

کنی))د. خلص))ه م))ا  استقامت را خیلی ندارد. الحمدل ش))کر 

 یک روایت هم از مادرمان بگوییم! من این مادرم اینق))در

٤٩باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت))م ب))دوش، ت))و آت))ش می جوش))ید. ه))ر  ش))یر داش))ت، می 

ک))رد چن))د ت))ا پیراهن ه))ایش را می پوس))اند، ش))یر  ک))اری می 

ک)))ه می بینی)))د اینج)))ورم از آن ش)))یرها  بی)))رون می آم)))د. م)))ن 

گوین)))د ش)))یر  خ)))ورده ام. ح)))ال ان ش)))اءال امیرالم)))ؤمنین می 

 خداس))))ت، انش))))اال ش))))ما ه))))م از سرچش))))مه ولی))))ت ش))))یر

گن))اه ک))ه ان ش))اءال ش))ما ه))م اس))تقامت راج))ع ب))ه   بخوری))د 

گناه نکنید. داشته باشید، 

کن. خدایا، عاقبتمان را به خیر 

 ی)))ا ام)))ام رض)))ا، ت)))و را ب))ه ح)))ق ج)))وادت قس)))مت می دهی)))م،

ک))ردم ای))ن رفق))ای م))ن را راه ک))ه درخواس))ت   هم))ان س))ان 

بده.

٥٠باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که راه دادی نگهشان دار. آقاجان، حال 

گفت))م، ب))ه ک))ه راه دادی م))ن ه))م همی))ن را   آقاج))ان، ح))ال 

کن))م ب)ه ای)ن رفق))ای م))ن کن. از تو درخواست می   آنها عطا 

کنی. عطا 

 خ))دایا، ت))و را ب))ه ح))ق عل))ی ب))ن موس))ی الرض))ا اینه))ا ت))ا س))ال

 دیگ))))ر هی))))چ خدش))))ه ای بهش))))ان نخ))))ورد و س))))ال دیگ))))ر

 همه ش))ان حاض))ر ش))وند. مری))ض نش))وند. قلبش))ان مری))ض

نشود. از خانه تو بیرون نروند.

یا امام رضا، نگهشان دار.

 ی))ا ام))ام رض))ا، ت))و را ب))ه ح))ق ج))وادت دع))ای م))ن را در ح))ق

کن. اینها مستجاب 

٥١باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت))م آقاج))ان دع))ای م))ن را در  م))ن از ام))ام رض))ا خواس))تم 

ک)))ن. در ح)))ق مریض)))ی ها، در ح)))ق  ح)))ق اینه)))ا مس)))تجاب 

کس))ی ب))دهیم، ک))ه ب))ه  ک))ه چی))زی ن))داریم   گرفتاری ه))ا. م))ا 

ک))ه ب))الخره اینه))ا خ))وب باش))ند. کن   دعایمان را مستجاب 

گفتیم دیگر. آخر، من در دو جهت فقیرم. یک))ی  اینجوری 

ک)ه چی)زی ن))دارم.  فقیر ولیتم، یک))ی ه))م تهی دس))تم. م))ن 

ک))ه وال، دع))ای م))ن در حقت))ان کنی))د   الحمدل ش))ما ش))کر 

گفت))م خ))دایا ای))ن رفق))ای م))ن ه))ر وق))ت  مس))تجاب ش))ده. 

کنند در جیبشان، پر پول باشد. الحمدل همه تان  دست 

 همی)))))ن س)))))اختید. محت)))))اج خلقش)))))ان نک)))))ن. الحم)))))دل

کردید پول نبوده؟ بگو ببینم. کدامتان دست در جیبتان 

کنن))د، م))اورایی  خ))دایا ای))ن رفق))ای م))ن ی))ک لی))اقتی پی))دا 

٥٢باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ر م))اورایی ش))دند، دیگ))ر عش))ق و محب))ت دنی))ا و  ش))وند. ا

کنده می شود. به اهل دنیا می خندند.  اهل دنیا از دلشان 

کنند [ب))رای که دارند اینجوری می   می فهمند این عمارتها 

کسی اس))ت خ))انه اش هفتص))د  انسان نمی ماند]. الن یک 

 م))تر ب))ود، همی))ن آدم اس))مش را نمی آورم ن))زول می خ))ورد.

گذاش))ت و رف))ت. ح))ال چ))ه ب))ر س)رش آنج))ا  حال ی))ک دفع))ه 

می آید؟ چرا؟ محبت دنیا دارد.

 خدایا، تو را به حق این علی بن موسی الرض))ا، رفق))ای م))ن

ک))ن. ت))وان انف))اق بهش))ان ب))ده، ت))وان ام))ر  را ق))انع و راض))ی 

ک)))ه بکنن)))د.  بهش)))ان ب)))ده. اص)))ل  ت)))وان غی)))ر ام)))ر نبینن)))د 

(صلوات)

٥٣باب ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

یا علی

٥٤باب ولیت
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